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    چكيده

افكنـدن آن را دارد مـا را    اي كه او قصد پـي  دارد كه فلسفه آشكارا اعلام مي گفتار در روشدكارت در 
داند كه به  ي اصلي حكمت را در اين مي ه بهرانفعالات نفس ا در سازد، ام مي» ارباب و مالك طبيعت«

تر مربوط اسـت   دانيم بيش ي دكارت مي چه از فلسفه آن. باشيم» ارباب انفعالات خويش«ما بياموزد تا 
. بار آمده اسـت  و پيامدهايي كه بر اثر چنين نگاهي به فلسفه بهگفتار در روش به سخن نخست او در 

ايـم و گـاه چنـان او را تفسـير      تـر شـنيده   ايگاه اخلاق در نظام فكري اين فيلسوف كـم ي ج اما درباره
ي  در ايـن مقالـه فلسـفه   . ي اول اهميت نبـوده اسـت   كنند كه گويي اخلاق براي دكارت در درجه مي

ي او  ، بـه اهميـت اخـلاق در طـرح كلـي فلسـفه      دهيم اخلاق مورد توجه قرار مي ي دكارت را از زاويه
چيز خاصيت اخلاقي و  اش بيش از هر يم كه فلسفهكن چون حكيمي معرفي مي م، و او را همپردازي مي

 ي هاي فلسفه ترين جنبه پردازيم و نيز عملي هاي او با فيلسوفان رواقي مي به شباهت. دارد گرانه درمان
نزد دكـارت  را در  3ي سماحت پس از آن، عاطفه. دهيم هايش مورد بحث قرار مي ويژه در نامه وي را به

هـايي چـون اخـلاق،     در پايان هم، برخلاف برخي تصـورات رايـج، دغدغـه   . كنيم بررسي ميتفصيل  به
  .گردد دكارت معرفي مي ي ها در فلسفه ترين دغدغه ترين و عميق عنوان مهم حكمت و زندگي خوب به

  
  .رانهگ ي درمان اخلاق، سماحت نفس، رواقيون، انفعالات نفس، فلسفه  :واژگان كليدي
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   مقدمه

ممكن است اين امر . مطالعات اخلاقي چندان مورد توجه قرار نگرفته است ي دكارت از جنبه
شناسـي   چون چشم اسفنديار نظام فكري او مطرح شود كه تنها بر مابعدالطبيعه و معرفت هم

ح امـا ايـن انتقـاد بـر فهـم نادرسـتي از طـر       . اعتناسـت  تمركز دارد و به سياست و اخلاق بي
تـوان يافـت كـه او از     دكارت مبتني است تا جايي كه شواهد بسياري مي ي ي فلسفه گسترده

  جـان كـاتينگم،  . هايش به اهميت عملـي فلسـفه توجـه داشـته اسـت      همان نخستين نوشته
اي ايـن   آثار دكارت به انگليسي، در مقالـه  ي هشناس معروف و يكي از سه مترجم دور دكارت

هـاي عميـق او را بكـاويم     مشـغولي  كنـد كـه اگـر دل    معرفي مـي  فيلسوف را چونان حكيمي
زنـدگي خـوب و اخلاقـي دارد و ماننـد فيلسـوفان       ي هچيز دغدغ ـ يابيم كه بيش از هر درمي

   1.حكمت بوده است تا مهارت يا شهرت و غيره  تر در پيِ باستان بيش
ي  در مقدمه: يافتتوان  جزئيات اين نوع نگاه دكارت به فلسفه را مشخصاً در سه جا مي

، در مكاتبـات بـا ملكـه اليزابـت، و نيـز در كتـاب       اصول فلسفهي فرانسوي  دكارت بر ترجمه
» درخت فلسفه«هنگامي كه  فلسفه اصولچاپ فرانسوي  ي دكارت در مقدمه. انفعالات نفس
  : ي آن اخلاق است ترين شاخه كند، بالاترين و مهم را ترسيم مي

ي آن  هـاي آن مابعدالطبيعـه، تنـه    كه ريشه كل فلسفه چونان درختي است
، كه ي آن است هاي برآمده از تنه علوم نيز جملگي شاخه ي هبقي طبيعيات و

منظـور  . ها را به سه علم اصلي طب، مكانيك و اخلاق فروكاسـت  توان آن مي
ترين نظام اخلاقي است كه شـامل آگـاهي از    من از اخلاق، والاترين و كامل

   2.ي حكمت است و نهايت درجهعلوم ديگر  ي همه
گويد كه بيش از همه براي رسيدن به همين دانش اخلاق است كه اميـدوار   دكارت مي

جوي چنين حقايقي مهم اسـت و ايـن حقـايق    و بدانند تا چه حد جست «است خوانندگانش 
  3.»والايي از حكمت و كمال و شادماني در زندگي برسانند ي توانند ما را به چه درجه مي

 
 

______________________________________________________ 
1. Cottinam, J., Descartes As a Sage, In Cartesian Reflections by J, Cottingham, 
Oxford University Press, 2008, p.10. 
2. Cottinghom J., Murdoch D, Stoothoff R, (Kenny, A), The Philosophical 
Writings of Descartes: 3 volumes, Cambridge university Press, 1991, vol.I, p.186.  
3. Ibid, vol. I, p.190. 
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  دكارت  ي هزمينه و زمان
آمـد و   شـمار مـي   هاي اصلي فيلسـوفان بـه   دغدغه ي هبحث از انفعالات از عهد باستان در زمر

كوشـيدند تـا بـا طـرح      فيلسوفان مـي . تري داشت مĤبي محوريت بيش ويژه در دوران يوناني به
هـاي مربـوط بـه     ريها در مقام بيما ها، براي آن انفعالات و تبيين نظري آن  ي هنظرياتي دربار

هـاي ميانـه، پتـرارك،     در اين باره را در اواخـر سـده    نخستين كتاب. روان، راه درماني بيابند
تفصـيل   به نگارش درآورد و در آن بـه 1 ها درمان هدربارگذار اومانيسم در ايتاليا، با عنوان  بنيان
چنـين ميـان بحـث     هـم  3.به بحث پرداخـت  2»درمان انفعالات«فنون رواقيون براي   ي هدربار

. انفعالات و الهيات از سويي، و بحث انفعالات و اخلاق از ديگر سو، پيوند تنگاتنگي در كار بود
در الهيات مسيحي شامل خودبيني، حسادت، خشم، آزمنـدي،   4»گانه هفت ي هگناهان كبير«

فان راني، جملگي در شمار انفعالات اصلي مـورد بحـث فيلسـو    آسايي و شهوت بارگي، تن شكم
دانـان مسـيحي در اوائـل دوران مـدرن، چگـونگي       هاي اصـلي الهـي   و از جمله دغدغه. بودند
اما پيوند بحث انفعالات بـا اخـلاق نيـز    . گيري از همين گناهان كبيره در مسيحيان بود پيش
هـاي اخلاقـي محـور بحـث همـين انفعـالات و        آشكار است چرا كه در بحث از رذيلـت   كاملاً

آن،  ي هتوان گفت انفعالات موضوعي بود كه در بحث دربار اصولاً مي. استه چگونگي مهار آن
  .، اخلاق و پزشكي دخيل بودند)فيزيولوژي(كردشناسي  النفس، تن فلسفه، الهيات، علم

مـدرن ايـن بـود كـه       ي هديگر مطلب مهم در خصـوص بحـث انفعـالات، در اوائـل دور    
نظر داشتند كه از يونـان باسـتان برجامانـده    تر به احيايِ سنتي  فيلسوفان در اين حوزه بيش

فيلسوف از دوران قديم چيرگي كامل او بر انفعـالات   ي هبود، به اين معنا كه بالاترين مشخص
تـر بـه رواقيـان نظـر داشـتند و       مدرن بيش  ي هاز اين حيث فيلسوفان اوايل دور. خويش بود

 ـ  كوشيدند نه مي ه دهنـد بلكـه فيلسـوف را كسـي     تنها تحليل نظري درستي از انفعـالات ارائ
شـايد،  . مهـار انفعـالات خـويش بـراي ديگـران الگـو باشـد        ي هدانستند كه بايد در حـوز  مي
مدرن در بحث انفعالات نه تبيـين نظـري     ي ي فيلسوفان دوره توان گفت مسأله هتعبيري، ب به

______________________________________________________ 
1. De Remediis 
2. "healing the passions" 

مدرن را به خود جلب كرده بود، بيماري ماليخوليا بود   ي هاوائل دور ي هترين انفعالي كه توجه فلاسف برجسته. 3
 Theيابيم و حتي كتابي هم با عنوان راه درمان آن مطالبي را مي ي هكه در آثار مونتني و دكارت دربار

Anatomy of Melancholy )توسط انديشمندي به نام بروتن در اين باره منتشر شده  )تشريح ماليخوليا
 .بود

4. "Seven deadly Sins" 
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بود كه چگونـه  فلسفه با شخصيت فيلسوف  ي هدادن رابط عقل با انفعالات بلكه نشان  ي هرابط

كـه   چنـان . دسـت بگيـرد   شود فيلسوف مهار عواطف و انفعالات خويش را به فلسفه سبب مي
هـاي   ت در سـده گيري فرآيند مدني شكل  ي هشناس بزرگ معاصر دربار ، جامعه1نوربرت الياس

اجبار بيروني به اجبار «اصلي فلاسفه در اين دوران تبديل  ي هگويد، دغدغ شانزده و هفده مي
اي اخلاقـي فـراهم    ريزي مبـاني اخلاقـي فلسـفي يـا فلسـفه      است كه اين امر با پي 2»ونيدر
گـرفتن آرزوي   رسد در اين دوران رشـد روزافـزون علـم و دانـش و شـكل      نظر مي به 3.شد مي

اي  ريزي جامعه علمي بر عالم سبب شده بود تا فلاسفه به اين انديشه بيفتند كه پي ي هسيطر
گيـري   رفت علمي باشند، بايد با شـكل  و افراد در آن در خدمت پيش ي اركان علمي كه همه

مناسـبت   جـا بـي   در ايـن . تك افراد جامعه شـكل بگيـرد   اخلاقي متناسب با علم در ميان تك
ي علـم   فلسفه ي  شناسان سرشناس، را كه در حوزه نيست اگر سخن گاكروگر، يكي از دكارت

كتـابي كـه مجموعـه     ي هاو در مقدم. ت، بياوريمو طبيعيات دكارتي كارهاي فراواني كرده اس
 ي هي جايگاه انفعالات در ميان فيلسـوفان سـد   نظران گوناگون درباره مقالاتي است از صاحب

  :نويسد هفدهم، در اين باره چنين مي
ي مـدرن كـه  بـه     نظر من، در ميان آن دسته از انديشمندان اوائـل دوره  به

سـوي   حاصل مدرسـي بـه   مشاجرات بيخواستند از  علم توجه داشتند و مي
ي مشترك به چشـم   هاي ثمربخش علمي حركت كنند، اين دغدغه فعاليت

 هاي خواهند عادات و رفتارهاي هرروزه را در جهت فعاليت خورد كه مي مي
ي مـدرن   علوم طبيعي و رياضي در اوائل دوره. ثمربخش علمي تغيير دهند

و جاي علومي مانند حقـوق و   بر الگوي عقل شروع به رشد و توسعه كردند

______________________________________________________ 
1. Norbert Elias (1897-1990) 

كه  او با آن. شود و بعدها شهروند انگليس شدشناس يهودي معاصر كه در آلمان ديده به جهان گ جامعه
جست، سرانجام  هاي ياسپرس نيز شركت مي فلسفه به اتمام رساند و در كلاس ي تحصيلات خود را در رشته

سزايي رسيد و  شناسي ادامه دهد و در اين حوزه به شهرت به جامعه ي هتصميم گرفت مطالعات خود را در زمين
  . زد است شناسي غرب زبان در محافل جامعه شدن فرآيند مدنيآثارش از جمله 

2. the conversion of ‘external into internal compulsion’ 
، آشكارا به اهميت تتبعاتشانزدهم نيز در اثر معروفش،  ي هميشل دو مونتني، انديشمند و شكاك معروف سد

ي را كه از آن بازمان دارند يا به آن سوقمان كار«: گونه اشاره دارد كه تبديل فشار بيروني به فشار دروني اين
  ).53: 1383مونتني، ( »بريم دهند هرگز خوب راه نمي

 (CSM I 180). داند ي مدنيت را فلسفه مي جالب اين است كه دكارت نيز شالوده ي هنكت .3
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تاريخ را گرفتند و در نتيجـه، انفعـالات در مجموعـه قـوانيني كـه در ايـن       
. دوران براي انجام تحقيقات علمي تدوين شد، جايگاهي كاملاً منفي داشت

همين امر سبب شد تا انفعالات در كانون توجه قرار گيرد و آثار گونـاگوني  
عقـل  » بخـش تاريـك  «انفعـالات  ... . يد ي تحرير درآ آن به رشته ي هدربار

رفتند كه اگر قرار بود فهم جـامعي از عقلانيـت علمـي در ايـن      شمار مي به
در همـين دوران، در  . هـا نيـز كوشـيد    دوران حاصل آيد، بايد براي فهم آن

هـايي بـراي مهـار انفعـالات يـا       علوم طبيعي و رياضـي نيـز شـاهد تـلاش    
رط موفقيـت در پـرداختن بـه علـم     ش ـ ها در مقـام پـيش   پوشي از آن چشم

تـوان در سـخنان فرانسـيس بـيكن      ي اصـلي آن را مـي   هستيم، كه نمونـه 
   1.ها همان انفعالات هستند ترين اين بت ديد كه برجسته» ها بت«ي  درباره

ياري فلسفه  الگويي براي زندگي عملي و واقعي به ي هچه اصل بود، ارائ در اين دوران آن
با رشد علـم  . توان در مبحث انفعالات بسط و توسعه داد بهترين وجه مي بهبود كه اين الگو را 

رفته اين انديشه در ميان فلاسفه شكل گرفته بود كه بايد  و دانش در اوائل دوران مدرن، رفته
بـه  . داري كند، طراحي كـرد  اخلاقي متناسب با زندگي جديد كه قرار است در آن علم ميدان

شدن زيربناي تعـاليم مدرسـي از    هاي مرجعيت كليسا و سست پايه اين معنا كه با فروريختن
گرفتن بازار علم و دانش از ديگر، اهل فلسـفه بـه ضـرورت طراحـي و تـدوين       سويي، و رونق

شـد، پـي    گيـر مـي   رفته داشت همـه  اخلاقي عقلي و فلسفي متناسب با دنياي جديد كه رفته
گـر جزئـي باشـد تـا      و فاعليت عقل تحليـل  چنين اخلاقي بايد مبتني بر اجبار دروني. بردند

سازي اخلاق تنها با شـناخت   اما نهادينه. شدن آن در ميان مردم اميدوار بود بتوان به نهادينه
 2. پذير بود ها امكان انفعالات و مهار آن

  
  دكارت و فيلسوفان باستان 

ف آن در حالت  چيز هنر زيستن بوده است، هنري كه هد در نگاه باستاني، فلسفه بيش از هر
در زنـدگي انسـان اسـت و در حالـت      3)ائودايمونيـا ( ايجابي، رسيدن به شكوفايي و سعادت 

______________________________________________________ 
1. Gaukroger, S., The Soft Underbelly of Reason: the passions in the seventeenth 
century, Rutledge, London & New York, 1998, pp.1-8.  
2. Ibid.  
3. Eudaimonia 
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هايي را كه محصول باورهاي غلط است، بـا   گرانه دارد، يعني بيماري درمان ي سلبي هم جنبه

دموكريتوس ظاهراً نخستين كسي است كه فلسفه را به پزشكي . كند ابزار استدلال درمان مي
روح را از   هاي جسم است؛ اما حكمت، پزشكي درمان مرض«: نويسد شبيه كرده است؛ او ميت

بيـنم كـه فلسـفه را     همين نگاه را در اوائل دوران مـدرن نيـز مـي    1.»بخشد ها رهايي مي رنج
چـون   ويژه بعد از ارسـطو، انفعـالات را هـم    در دوران قديم به. دانستند شناسي ذهن مي آسيب

  pathos ي هكـه واژ  كردنـد تـا جـايي    هاي ذهـن تلقـي مـي    بيماري ي همثاب جنون ذهني و به
ها انفعالاتي مانند حسادت، خشـم و شـهوت را    معناي آسيب و بيماري هم بوده است و آن به

بنابراين، فلسفه نزد فيلسوفان باستان پيش و بيش از هر چيز، در نوع  2.اند دانسته بيماري مي
دانسـتند و   بود؛ فيلسوفاني كه راه و روش زيستن را نيك مي ها متجلي زندگي و شخصيت آن

ي باسـتاني   فلسـفه يرآدو در كتاب  پي. در مقام مشاوران معنوي در ميان مردم حضور داشتند
ــارهچيســت ي  هــاي دوره حكــيم و فيلســوف در فلســفه ي ي چهــره ؟ بــه هنگــام بحــث درب
  :نويسد مĤبي، چنين مي يوناني

ماند و تعـادل روانـي كامـل دارد، يعنـي      ويش ميحكيم همواره سازگار با خ
ايـن اسـت كـه حكـيم،     ... بخـت اسـت    اوضاع و احوال هرچه باشد، او خوش

يابد و لذا، در ارتباط با اوضـاع و احـوال و    بختي خويش را در خود مي خوش
در خودكفـايي  ... ماننـد سـقراط كـه    . چيزهاي خارج از خود، مستقل اسـت 

ايــن ... . داد  خــود را آزار نمــي  هــاي زايــد،زيســت و بــراي چيز كامــل مــي
كنـوكراتس  ... نبودن اوسـت   هاي حكيم، اساس آرامش روان و آشفته ويژگي

هـا را برطـرف    هاي ناشي از نگراني فلسفه اختراع شد تا آشفتگي«: گفته بود
   3.»كند

 سـازد، آن اسـت   تر مي ي ديگري كه معناي فلسفه را در نزد دكارت براي ما روشن نكته
 گفتـار در روش منـد بـوده و حتـي در كتـاب      كه بدانيم او همواره به فيلسوفان رواقي علاقـه 

______________________________________________________ 
1. Diels, H, and Kwan z, W, eds. Fragmented der vorsokratiker, 3vols, Dublin 
and Zurich, 1968, B 31. 
2. Michel, M., Philosophy and the Passions, The Pennsylvania State University 
Press, 2000, p.59f. 
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 1.به خود متكـي بودنـد   ستايد كه فراتر از بخت و اقبال،  ها را در مقام حكيماني مي آشكارا آن
كاخي كـه بنيـادش بـر آب    «كند و آن را به  تلويح انتقاد مي هرچند از نظام فكري رواقيان به

شـباهت بـه تـأملات     ، بـي ي اولـي  تأملات در فلسفهشايد بتوان گفت  2.كند تشبيه مي» است
مـĤبي   ي يونـاني  دوره  ي ههـا بـه فلاسـف    البته اين شباهت 3!فيلسوف كلبي درون خمره نيست

هـاي   شـود و در توصـيه   وبوي اخلاقي دارند، آشكارتر مـي  هاي دكارت كه رنگ ويژه در نامه به
تـأثير ايـن نـوع نگـاه بـه      . كنـد  روشني خودنمايي مي سوفان رواقي بهصريح او به خواندن فيل

  :يابيم روشني مي ير آدو به هاي دكارت، در اين سخن پي فلسفه را در نامه
دخت اليزابت، كه البته  هايي كه به شاه اين كه تا چه اندازه نزد دكارت، از جمله در نامه

مفهـوم باسـتاني فلسـفه وجـود دارد،      شـوند،  هاي ارشاد روانـي محسـوب مـي    از جهاتي نامه
  4.كافي سنجيده نشده است ي وقت به اندازه هيچ

 
   دكارت ي هدف فلسفه
سال كه داشت كتـاب معروفـي بـه دسـتش رسـيد كـه بـراي هميشـه در او           دكارت سيزده

بـود كـه     6ي ائوسـتاخيوس  نوشته 5فلسفه در چهارپاره  جامعاين كتاب . تأثيرگذار بوده است
بهترين در  «ي  ها در نامه به مرسن خبر خريد اين كتاب را با توصيف آن به منزلهدكارت بعد

______________________________________________________ 
1. Cottinghom J, Murdoch D, Stoothoff R, (Kenny, A), The Philosophical 
Writings of Descartes: 3 volumes, Cambridge University Press, 1991, vol.I, 
p.124.  
2. Ibid, p.114. 

خود او در اين محاوره است، به   ي ه، ائودوكسوس را كه نمايندجوي حقيقت با نور طبيعيو جستدكارت در . 3
درنگ  زيسته و بي مي) »درون بشكه«يا به قول دكارت (كند كه درون خمره  ديوجانس كلبي تشبيه مي

برتراند راسل اما . (CSM II 402) اردگويد كه در عين شباهت به او، اصلاً فلسفة كلبي را قبول ند مي
دكارت صبح داخل  ...«: گويد خود مي ي تاريخ فلسفهي شباهت دكارت به فيلسوف درون خمره، در  درباره

: دهدكه ؛ و سپس در پاورقي همان صفحه چنين توضيح مي»جا به تفكر پرداخت بخاري شد و تمام روز را در آن
هاي قديمي  اما كساني كه خانه. اند ب شارحان اين را غيرممكن دانستهگويد بخاري، اما غال خود دكارت مي«

تاريخ فلسفه  ،، برتراندراسل( ».قبول است  دهند كه اين امر كاملا قابل اند به من اطمينان مي باواريا را ديده
  )771ص ،ش1365 ،نشر پرواز ،، ترجمه نجف دريابندريغرب

 . 362عباس باقري، ص   ترجمه فلسفه باستاني چيست؟ ،ير آدو، پي .4

5. Summa Philosophiae Quadripartita 
6. Eustache of St Paul 
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هـدف   ي در اين كتاب درباره 1.پرسد اش از او مي ي نويسنده دهد و درباره به او مي» نوع خود

كاملي، سعادت و  ي هدف هر فلسفه «: آمده است كه) به نقل از مقاله كاتينگم(فلسفه چنين 
حال بايد ديـد دكـارت بـراي تـأمين ايـن هـدف، يعنـي تحقـق          2.»است بختي انسان خوش
ي  دكـارت دربـاره  . كند ي خويش چه تمهيداتي فراهم مي بختي براي آدميان در فلسفه خوش

ي خـويش بـا تعبيـر     دوگونه سخن گفتـه اسـت؛ گـاهي از فلسـفه    بر ي خويش  هدف فلسفه
آثـار و منـافع عملـي فراوانـي     ت و معطوف به عالم بيرون اسكند كه  ياد مي 3ي عملي فلسفه

اش بيشـتر   گويـد كـه گـويي نظـام فلسـفي      و گاه چنان سخن مـي . بشر در پي دارد براي نوع
ويـژه سـقراط،    را در سخنان قدما بـه  4»حكمت«ي  معطوف به عالم درون بوده، و معناي واژه

  .كند انداز مي رواقيون و كلبيون را در گوش خواننده طنين
  :گويد ي خود و هدف از آن، چنين سخن مي فلسفه ي هدربار ر روشگفتار ددكارت در 

تـوانيم قـدرت و تـأثير آتـش، آب، هـوا،       بـا آن مـي  ... اي عملي كه  فلسفه... 
و ... ي ديگر چيزهاي پيرامون خودمـان را بشناسـيم    ستارگان، افلاك و همه

گـذر،  كـار بنـديم و از ايـن ره    بتوانيم اين شناخت را براي غاياتي مناسب به
  5.خود را اربابان و مالكان طبيعت سازيم

درآوردن نيروهـا و قـواي آن را     اسـتخدام  ي بر طبيعت بيروني و به سيطره  جا، او در اين
ي  دكـارت شـبيه بـه همـين مطلـب را در نامـه      . دارد ي خويش اعلام مـي  غايت مسلّم فلسفه

ي رايج در آن روزگار اظهار  ي خويش و نفي فلسفه اي به وئتيوس در دفاع از فلسفه سرگشاده
  :دارد مي

منافع عملي را ... در پي آنم، جز شناخت حقايقي نيست كه ... اي كه  فلسفه
ژوهشـي افتخـارآميزتر،    در ايـن زنـدگي پ  ... آورد، پس  بار مي بشر به براي نوع
در مقابـل، جـز   ... ي رايـج   فلسـفه . تـر از آن نيسـت   تر يـا پرمنفعـت   شايسته

بيهوده هستند، زيرا تـاكنون  ... يي عمدتاً مشكوك نيست كه باورها مجموعه 
______________________________________________________ 

1. Cottinghom J, Murdoch D, Stoothoff R, (Kenny, A); The Philosophical 
Writings of Descartes: 3 volumes, p.156. 
2. Cottinam, J., Descartes As a Sage, In Cartesian Reflections by J, Cottingham. 
Oxford University Press, 2008, p.13. 
3. practical philosophy 
4. wisdom 
5. Cottinghom J, Murdoch D, Stoothoff R, (Kenny, A); The Philosophical 
Writings of Descartes: 3 volumes, pp.142-143. 
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ه  «، »صور جوهري«، »هيولاي اولي«كس نتوانسته از  هيچ ات خفيـ و » كيفيـ
  .1ها، منفعتي عملي بگيرد مانند اين

ي عملي خود در برابـر   قول هم روشن است، بازهم دكارت بر فلسفه كه از اين نقل چنان
ي  نهد و فوايد عملي را امتياز اصـلي فلسـفه   آن روزگار انگشت ميي غيرعملي رايج در  فلسفه

  .شمارد خويش مي
ي  جـا واژه  او در ايـن . شـاهد بـود   اصول فلسـفه توان در  اما نگاه دوم او را به فلسفه مي

را  3»ورزي فلسـفه «، و 2»ي حكمـت  مطالعـه «را به همان معناي يونـاني آن، يعنـي   » فلسفه«
او در ادامه، فلسفه را تنها امتياز اقوام متمدن از . داند مي 4»وليهوجوي علل يا مبادي ا جست«

رود كه نقش فلسفه را در تدوين اخلاقيات و تدبير  داند و تا جايي پيش مي اقوام نامتمدن مي
دكـارت در   5.بينـد  تر مي رفتن دارد، لازم درست رفتار و كردار آدمي از نقشي كه چشم در راه

كه دست بر قضا، واپسين اثر منتشرشـده از اوسـت، سـخني     ت نفسانفعالا  ي هواپسين جمل
  :دارد كه جا اظهار مي او در آن. دارد اصول فلسفه نزديك به همين موضع مطرح در 

ي اصلي حكمت در اين است كـه بـه مـا بياموزانـد تـا اربـاب انفعـالات         ه بهر
ري كه از ها را با چنان مهارتي در اختيار بگيريم كه شرو خويش باشيم و آن

ي شـادي   پذير گردد و حتي به سرچشـمه  سره تحمل آيد، يك بار مي ها به آن
  6.تبديل گردند

روشني پيداست، تأكيدي است كـه دكـارت بـر نقـش فلسـفه در       چه از اين متن به آن 
ي  ريزي نظامي اخلاقي دارد كه آدمي را بر كسب فضـايل و دوري از درافتـادن بـه ورطـه     پي

گفـتن   خواهيم ببينيم كه ميـان ايـن دو گونـه سـخن     حال مي. دارد بازمي شهوات و انفعالات
با انـدك دقتـي در سـخن    . تواند بود ي خويش چه ارتباطي در كار مي ي فلسفه دكارت درباره

يابيم كه تحقق هدف نخست يعني تملك عالم بيرون چيـزي   درميگفتار در روش دكارت در 
تـر شـدن موضـوع بـه      بـراي روشـن  . فاق بيفتـد هيچ بسترسازي ات نيست كه به سادگي و بي

دكـارت در چنـد   . گرديم بازمي گفتار در روشهاي قبلي همان  سخنان خود دكارت در بخش

______________________________________________________ 
1. Ibid, vol. III, pp.220-221. 
2. "the study of wisdom" 
3. "to philosophize" 
4. "the search for first causes or principles" 
5. Ibid, vol. I, pp.179-180. 
6. Ibid, vol. I, p.404. 
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 ي هپاي بختي و سعادت هم برد كه در خوش ي قبل از فيلسوفاني در عهد باستان نام مي صفحه

راز . اند و اسير رنج و نداري بوده  اي بر عالم بيرون نداشته سيطره  كه هيچ اند با آن خدايان بوده
بختي ايشان در اين بوده است كه با تأمل مدام بر تنگناهاي عالم بيرون كه گرفتـارش   خوش
چيـز در اختيارشـان    شان هـيچ  هاي اند كه جز انديشه رفته به اين امر وقوف يافته اند، رفته بوده

هاي خويش كننـد و نسـبت    ي بر انديشه نيست و بهتر است تمام هم خود را مصروف سيطره
ي برتري ايشان نسبت  دكارت اين طرز فكر را مايه. اعتنايي در پيش گيرند به امور بيروني بي

انفعـالات   به كساني دانسـته اسـت كـه در عـالم بيـرون برخـوردار امـا در عـالم درون اسـير         
  1.خويشند

هـا را   يي آنروشن است كه منظور دكارت رواقيان هستند، اما عجيب است كه او از سو
بـا  . دانـد  شـان را بـر آب مـي    ستايد و از ديگر سو، چنان كه آورديم، بنيـاد نظـام فلسـفي    مي
يـابيم كـه او هرچنـد از نگـاه رواقيـان بـه عـالم درون و         كاوي در سخنان دكارت در مي ژرف

به را نسبت اعتنايي آنها  بي ،ها سخت خرسند است ي بر انديشه بر آن از راه سيطره ي سيطره
توان بـا اتخـاذ مشـي     او معتقد است مي. تابد هيچ روي برنمي بهدهد،  چه در بيرون رخ مي آن

اي كه آرامش  گونه ي بر عالم بيرون هم رسيد به ي بر عالم درون به سيطره رواقيون در سيطره
  .دروني و آسودگي بيروني همراه با هم براي فيلسوف رخ دهد

اش در نخسـتين   ي هدف فلسـفه  ن او دربارهشدن موضوع بهتر است به سخ براي روشن
ي  او در همان آغـازين جملـه  . توجه كنيم قواعد هدايت ذهناثر جدي و مهم او يعني كتاب 

ما بايد هدايت ذهـن باشـد    هاي هدف پژوهش« : گويد نخست مي ي اين اثر و در عنوان قاعده
 2.»گيـرد  ار مـي چه پـيش رويـش قـر    هرآن ي منظور صدور احكامي راست و درست درباره به

بنابراين، هدف اصلي فلسفه، پرورش استعداد انسان براي داوري درست است كه دكـارت آن  
ي  دكـارت در ادامـه  . كنـد  توصـيف مـي   4»حكمت كلي«يا  3»عقل سليم«را با عباراتي نظير 

افزايد كه غايت حكمت كلي بايـد طلـب علـومي     نيز در توضيح سخن خود، مي  همين قاعده
انجامنـد كـه    مـي » لـذت حاصـل از تأمـل در حقيقـت    «و » آسـايش زنـدگي  «باشد كـه بـه   

بداند چگونـه  «شود كه آدمي  و اين مهم تنها زماني حاصل مي. بختي كامل و ناب است خوش

______________________________________________________ 
1. Ibid, vol. I, p.124. 
2. Ibid, vol. I, p.9. 
3. good sense 
4. universal wisdom 
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اش نشان دهد كـه در هـر كـدام از     تا عقل او به اراده... نور طبيعي عقل خود را افزايش دهد 
  1.»اذ نمايدآمدهاي زندگي چه تصميمي بايد اتخ پيش

اش در  ي غايـت فلسـفه   ي دكارت درباره ظاهر دوگانه بنابراين، شايد با تفسير مواضع به
بندي رسـيد   دهد، بتوان به اين جمع به دست مي قواعدي نخست كتاب  چه در قاعده پرتو آن

ي ائوسـتاخيوس خوانـده بـود، تحقـق      جـامع فلسـفه  كه در كتاب  كه او هدف فلسفه را چنان
دسـت   اما بايد دانست كـه ايـن مهـم از دو طريـق بـه     . داند بختي آدميان مي وشسعادت و خ

ياري اخلاق دكارتي و دومي  اولي به. ي بر عالم بيرون ي بر عالم درون و سيطره سلطه: آيد مي
اش تحقـق   ياري علم دكارتي كه ايـن هـر دو در بسـتر حكمـت كلـي او يـا همـان فلسـفه         به
ي بر درون كـه نمـاد آن گـردن نهـادن      نيم بدون تحقق سلطهاما مهم است كه بدا. يابند مي

. آيد ي بر عالم بيرون هم توفيق چنداني حاصل نمي عقل به نور طبيعي عقل است، در سيطره
هـاي   روست كه در نظام فكري دكارت اخلاق در كنار پزشكي و مكانيـك در سرشـاخه   از اين

  .چيند مندانه را مي رام و سعادتي زندگي آ درخت دانش جاي دارد كه آدمي از آن ميوه
  

  نظام اخلاقي دكارت 
اي كـاملاً تخصصـي    گاه در پي آن نبـود كـه فلسـفه را بـه حـوزه      به اين ترتيب، دكارت هيچ

ي  او بـه پيـروي از آمـوزه   . هاي آكادميك بدانـد  فروكاهد و آن را منحصر و محصور در محيط
گونه  دانست كه درست همان گري مي مانمĤبي، فلسفه را نوعي در ي يوناني اصلي مكاتب دوره

هـاي ذهنـي را كـه     توانـد مـرض   كند، فيلسوف هم مـي  كه پزشك امراض بدن را معالجه مي
بنابر ايـن، فلسـفه مـا را بـه سـوي       2.بختي و شادماني هستند، شفا بخشد بسا مانع خوش چه

انجـام   كند و اين امر از طريـق پـرورش صـحيح قـواي داوري     سلامت واقعي ذهن هدايت مي
  .شود مي

هـدف عملـي فلسـفه را تحقـق زنـدگي شـاد و        راه حكمت باستان،  ي دكارت در ادامه
آن  ي اي كـه شايسـته   توانـد از بهتـرين هسـتي    آن انسان مي داند كه در  مياي  مندانه سعادت

دانـد؛ چيـزي كـه بـه      را شكوفايي ذهنـي مـي   اي ي چنين زندگي او شالوده. است، لذت ببرد
اصولاً سعادت و شادماني بنـا  . شود گر مي خاطر جلوه ر رضايت فكري يا آرامشبهترين شكل د

______________________________________________________ 
1. Ibid, vol. I, p.10. 
2. Nussbaum, M. C., The Therapy of Desire: Theory and Practice in Hellenistic 
Ethics, Princeton, 1994, pp.13-46.  
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، يـا  1»خشنودي كامل ذهـن و رضـايت درونـي   «: آورد به تعريفي كه دكارت براي اليزابت مي

   2.»آيد رضايت و لذتي است كه همراه با فضيلت مي«
واره بـه  طـور كـه گفتـيم دكـارت هم ـ     اخلاق دكارت متأثر از رواقيـون اسـت و همـان   

خود آشكارا بـا سـتايش از    گفتار در روشاو نه تنها در . مند بوده است فيلسوفان رواقي علاقه
هايش به اليزابت نيز او را به خواندن آثار اين متفكران  بلكه در نامه 3،برد اين فيلسوفان نام مي

  . نمايد تشويق مي
مندانـه   گي سـعادت براي شرح اخلاق مدنظر دكارت بايد گفت كه نخست، ويژگي زنـد 

يابـد كـه محصـول فضـيلت اسـت و دوم       خاطري نمـود مـي   نزد او بيش از هرچيز در رضايت
كه، دكارت ميان چيزهايي مانند فضيلت و حكمت كه تمامـاً مبتنـي بـر خـود ماسـت و       اين
نهـد و بـراي    كه تماماً مبتني بر خـود مـا نيسـت، تمـايز مـي     ... چه مانند ثروت، شهرت و  آن

البته ايـن بـدان   . داند ي نخست را كافي مي بختي همان چيزهاي دسته و خوش خاطر رضايت
جـا كـه    معنا نيست كه او براي امور بيروني ارزشي قائل نيست، بلكه امـور بيرونـي هـم از آن   

بنابراين، در نظر دكارت هركس، با اتكـا  . شوند، در نظر او مطلوبند تر مي موجب رضايت بيش
مندانه  تواند به زندگي رضايت شهرت چنداني هم نداشته باشد، ميبه خود، حتي اگر ثروت و 

خـاطرِ   بختي است يعني همان رضايت چه موجب خوش و سرشار از سعادت برسد، چرا كه آن
در بحـث  . ي درست اميـال و افكـار، تمامـاً در اختيـار خـود ماسـت       حاصل از فضيلت و اداره

ذاتـي بـه اشـخاص را هـم نـه بـر امـور         سماحت نفس خواهيم ديد كه دكارت مبناي احترام
شـمول را فـارغ از    دهد و اخلاقـي جهـان   چون فضيلت قرار مي بيروني بلكه بر امور دروني هم

  . كند بندي مي صورت... اجتماعي، ثروت، مليت و  ي هاي ناشي از طبقه مرزبندي
يـق  تـوان از طر  شوند؟ يعني چگونه مـي  گفته چگونه به هم مربوط مي اما دو اصل پيش

خاطري دست يافت كه  شود به رضايت فضيلت و حكمت كه ارزش اساسي انسان محسوب مي
ال، دكارت، بحـث مفصـلي را در بـاب عواطـف و     ؤمبناي سعادت است؟ براي پاسخ به اين س

يكـي   در حقيقت، نزد دكارت،. كند ها بيان مي انفعالات نفس و ارتباط فلسفه و حكمت با آن
: گويـد  دكارت مـي . عواطف ما دارد ي ت تأثيري است كه در ادارههاي حكم ترين نقش از مهم

______________________________________________________ 
1. Cottinghom J, Murdoch D, Stoothoff R, (Kenny, A), The Philosophical 
Writings of Descartes: 3 volumes, p.257. 
2. Ibid, p.263. 
3. Ibid, vol.I, p.124.  
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آموزد چگونـه بـر عواطـف خـويش مسـلط       جاست كه به ما مي اصلي حكمت در آن  ي فايده«

   1.»باشيم
  

  درمان فلسفي دكارت 
برده  دخت اليزابت مدتي از بيماري رنج مي شود كه شاه مطلع مي 1645دكارت در بهار سال 

نهادهـايي را بـراي تسـريع در بهبـود      نويسد و پيش هايي به اليزابت مي گ نامهدرن او بي. است
ترين منـابع فلسـفي بـراي تحقيـق در      ها از غني توان گفت اين نامه آورد كه مي دخت مي شاه

دكارت معتقد بود كه بيماري اليزابت چيزي فراتر از مرضـي  . شود اخلاق دكارت محسوب مي
پـس دكـارت    2.»ي طولاني معمولاً ناراحتي و غم و غصه استها علت اين تب«: جسماني بود

گويد كه رنج جسماني اليزابت محصول حالت ذهني او است، يعني ناشي از  در اولين قدم مي
دكارت در گام بعد، قدرت اصلي غلبه بر اين انفعال خاص را هـم در درون   3.انفعال حسي غم
ها با  ي تعامل آن ي رشد روحِ افراد، به شيوه هدهد كه درج او توضيح مي. داند خود اليزابت مي

  :همين احساسات و انفعالات بستگي دارد
هـاي بـزرگ و فرومايـه در ايـن واقعيـت اسـت كـه         اساساً تفاوت ميـان روح 

كنند و شادي و  شان غرق مي هاي فرومايه، خود را در انفعالات و عواطف روح
دهـد،   شان رخ مـي  كه براي است اي شان تنها براساس چيزهاي بيروني  اندوه

هاي محكم و نيرومندي هستند  اما بالعكس، روح هاي بزرگ داراي استدلال
شان هم شديدتر  ها هم عواطف و  احساسات دارند و احساسات كه اگرچه آن

ها همواره صاحب اختيار و مدير  از مردم عادي است، اما با اين حال، عقل آن
شـان   ها هم باعث ياري هاي آن كند كه حتي سختي ماند و كاري مي باقي مي

    4.گردد و به سعادت كاملي كه در زندگي از آن لذت مي برند، برسند
جـاي   اند و بـه  هاي بزرگ بيش از هرچيز و هركس، سرور خودشان در نظر دكارت، روح

رايط شان، اميـر خـود و ش ـ   توانند با محافظت از عواطف كه اسير شرايط بيروني باشند مي اين
كردن و مـديريت عواطـف خـود     هاي بزرگ از عقل براي مهار روح. آن بيروني گردند نه اسير

______________________________________________________ 
1. Ibid, p.404.  
2. Ibid, vol. III, p.249. 
3. Sadness 
4. Ibid. 
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اتفاقات  ي ي همه  گونه، سرور خودشان هستند، حتي اگر قدرت اداره كنند و بدين استفاده مي

قدرتي كه در يـد اختيـار هـيچ     (گذارد، نداشته باشند  ها تأثير مي كه مدام بر آن اي را بيروني
بنابراين، نزد دكارت، افزايش ظرفيت شـخص بـراي مـديريت عواطـف خـود      ). نساني نيستا

  . شود براساس عقل، جزء ضروري زندگي اخلاقي محسوب مي
او به اليزابت . كند ي جالبي طرح مي گرانه نهادهاي درمان ها پيش دكارت در همين نامه

اي غمگـين برهانـد، حتـي از    ه ـ انـواع انديشـه   ي شخص بايد ذهن خود را از همه«: گويد مي
گويد كه بهتر است انسان بـه طبيعـت سـبز،     بعد مي 1.»... تأملات بسيار جدي در باب علوم 

كـه   ها، و چيزهاي ماننـد ايـن بينديشـد و خـود، پـيش از آن      زيباي گل  پرواز پرندگان، رنگ
چون اگر شـخص  بـا     ها را اتلاف وقت نداند، و اين«: گويد اليزابت از او در اين باره بپرسد، مي

دسـت آورد، ايـن    گونه سلامت كامل خـود را بـه   خاطر دست يابد و بدين اين كارها به رضايت
خيـر و خـوبي ديگـري اسـت كـه       چون اساس هـر   بسيار با ارزش است،) يعني سلامت( امر
شايد جالب باشد كه دكارت، انديشيدن زياد و جـدي   2.»توانيم در زندگي به دست آوريم مي

فكركـردن بـه   ... «: گويـد  او در اين باره مـي . كند نهاد نمي علوم را هم به اليزابت پيش در باب
   3.»كردن ذهن باعث تضعيف بدن گردد هاي بسيار جدي ممكن است با خسته مشغله

كند، سـنكا بخوانـد،    نهادهاست كه دكارت به اليزابت توصيه مي ي همين پيش در ادامه
هـاي فرومايـه بـه طـرز      ن سعادت و شـادماني والا را كـه روح  آموزد آ به ما مي«اي كه  فلسفه
ها  ي اين توصيه همه 4.»از بخت و اقبال انتظار دارند، تنها از درون خودمان بجوييم اي بيهوده
خـاطر مبتنـي    اي است كه در نظر دكارت بر رضـايت  بختي ها براي رسيدن به خوش حل و راه
... دي كامل ذهن و رضايت دروني اسـت كـه   بختي مبتني بر خشنو به نظر من خوش«: است

بختـي و   رسيدن به ايـن خـوش   5.»آورد شخص حكيم بدون اتكا بر بخت و اقبال به دست مي
پس مـديريت عواطـف، عامـل    . خاطر عمدتاً در هدايت درست و عقلاني عواطف است رضايت

، يكـي از  بـراي نمونـه  . خاطري است كه دكارت در مدنظر دارد اصلي براي رسيدن به رضايت
و سرخوردگي عواطف و آرزوهايي  ارضا خاطر، عدم بختي و رضايت موانع مهم در راه اين خوش

 ي بنابراين، اگر شخص بداند كـه چـه چيـز در حيطـه    . باشند است كه در قدرت شخص نمي
______________________________________________________ 

1. Ibid, vol. III, p.250. 
2. Ibid. 
3. Ibid. 
4. Ibid, vol. III, p.251. 
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آرزوهاي  ي گاه در طلب بيهوده ي توانايي اوست، آن قدرت اوست و چه چيز در بيرون از حوزه
. بـرد  سـر نمـي   ها هم در رنـج و ناخرسـندي بـه    رود و در نتيجه، از عدم ارضاي آن محال نمي
تواند يـا بـر    خواهد كنسرتي اجرا كند، در اين حالت او مي داني را فرض كنيم كه مي موسيقي

گونه از  ها اجراي خوبي داشته باشد و اين هاي خود و با تمركز بر آن ها و تمرين اساس آموخته
زدن يـا   كه تمركـز و حـواس خـود را بـه دسـت      خود استفاده كند و يا اينهاي درون  ظرفيت
در حالت دوم او اسير امري شده كه حقيقتاً در اختيـار او  . نزدن حاضران معطوف نمايد دست

رضـايت،   تمركز در كار خود و در نتيجـه، ناكـامي در اجـرا و بنـابراين، عـدم      نيست و جز عدم
  . حاصلي ندارد

. شـود  مندانـه محسـوب مـي    واطف عاملي كليدي در زندگي رضـايت بنابراين مديريت ع
باشند و نقشـي سـازنده    البته بايد گفت كه عواطف نزد دكارت عناصري مثبت در زندگي مي

خواهـد اميـال و    دكارت نمي. كنند دارند، زيرا انرژي لازم براي رسيدن به فضايل را تأمين مي
نشـيني يـا    اخلاق دكارت مبتني بر عزلت. ش دهدها را كاه عواطف را از بين ببرد يا حتي آن

خوبي واقف است كه اميـال، نقـش مهمـي در زنـدگي مـا دارنـد و        او به. كشي نيست رياضت
هدف دكارت مديريت معقول عواطف اسـت، يعنـي   . شوند ي فضايل محسوب مي برانگيزاننده

آشكارا  انفعالات نفساو در كتاب . شان ها در جهت فضايل نفس، نه سركوب برداري از آن بهره
مشكل ما هرگز اين نيست كه اميال زيادي داريم، بلكه آن است كـه خيلـي كـم    «: نويسد مي

ي مثبت اين اميال نـزد دكـارت بـه صـورت      ترين نقش سازنده و جنبه اما مهم 1.»ميل داريم
 . شود سماحت نفس ظاهر مي

 
   2سماحت نفس

ي بـار   سـماحت نفـس همـه   . وار اسـت در اخلاق دكارت دش Generosityمفهوم  ي ترجمه
 ي كند، امـا پـس از توضـيح ايـن اصـطلاح در فلسـفه       معنايي را در ترجمه با خود حمل نمي

گويد سـماحت نفـس،    دكارت مي. توان به درك مناسبي از مفهوم آن دست يافت دكارت، مي
با خود  اين عواطف 4.اند با هم تركيب شده 3انفعالي است كه در آن شگفتي، شادماني و عشق

عشق به خود اسـت   «جا  عشق بايد گفت كه عشق در اين ي شوند، مثلاً درباره شخص آغاز مي
______________________________________________________ 

1. Ibid, vol. I, p.379. 
2. Generosity  
3. Wonder, Joy and love 
4. Ibid, p.378. 
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شگفتي و شادماني هم  1.»قائليم) براي خود(ي عشقي كه براي داشتن حرمت نفس  به اندازه
پس بايد بدانيم منشأ و علت حرمت نفس نزد دكارت چيست؟ روشن است كه . طوراند همين

هـاي اصـلي حكمـت     يكي از بخش«: گويد دكارت مي. ارزيابي خود است ي ارهاين پرسش درب
آن است كه بدانيم شخص، به چه شكل و به چه دليلي بايد يا نبايد براي خود احتـرام قائـل   

ي  اراده : در پاسخ به اين پرسش كه علت حرمت نفس نزد دكارت چيست؟ بايد گفت 2.»باشد
كنـد كـه    سازد، يعني او را توانـا مـي   ز همه شبيه خداوند مياي كه انسان را بيش ا اراده. آزاد

تواند موجب حرمت موجـه   بنابراين، تنها چيزي كه نزد دكارت مي. سرور و امير خويش باشد
من تنهـا  «: ي درست و مناسب از اراده است كارگيري و استفاده و معقول براي نفس گردد، به
دليل خوبي براي احترام به خودمان باشد، يعني تواند  بينم كه مي يك چيز را در خودمان مي

هنگامي كه دلايل واقعـي بـراي    3.»هاي خود داريم آزاد و نظارتي كه برخواسته ي اعمال اراده
كه شخص چرا بايد به طور موجه و معقول براي خود احترام قائل شـود مشـخص گـردد،     اين
جـا كـه موجـه     شخص را تـا آن كه حرمت نفس «گردد  حاصل مي) اي عاطفه(گاه انفعالي  آن

   4.شود اي نزد دكارت سماحت نفس ناميده مي ؛ چنين عاطفه»بخشد باشد ارتقا مي
تنها . شود آزاد موجب حرمت معقول و موجه براي نفس نمي ي البته صرف داشتن اراده

آزاد را درك كــرد و فوايــد واقعــي و  ي زمــاني كــه شــخص كــاركرد درســت و مناســب اراده
ست آن را شناخت و بر اين اساس آن را به كار گرفت، در اين صورت است كـه  در ي استفاده

اي كه شخص  طور كه گفتيم عاطفه تواند به خود احترام بگذارد و همان او به طور موجهي مي
: گويـد  دكـارت مـي  . دهد، سـماحت نفـس نـام دارد    سوي احترامِ موجه به خود سوق مي را به

كه هيچ چيز در حقيقت متعلق به  نخست دانستن اين« :ددو جزء دار... سماحت نفس واقعي«
كـه سـتايش يـا سـرزنش      هايش و ايـن  شخص نيست جز آزادي او در تنظيم اميال و خواسته

دوم شـامل  . ي درسـت يـا نادرسـت از ايـن آزادي باشـد      شخص تنها بايد مبتني بر اسـتفاده 
از (تفاده درسـت  احساسي است كه شخص درون خود چونان عزمي قاطع و هميشگي در اس ـ

چه كه در داوري خود بهترين امر  يابد، يعني شانه خالي نكردن از انجام هر آن مي) اين آزادي
   5.»مر همان پيروي كامل از فضيلت استيابد؛ انجام اين ا مي
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انساني كه داراي سماحت نفس است نه تنها براي خود احترام قائـل اسـت بلكـه ايـن     
ها كه اين دانش و احساس را درباره خود دارنـد   آن«. دهد ت مياحترام را به ديگران هم سراي

خود  ي تواند اين دانش و احساس را درباره رسند كه هر شخص ديگري هم مي به اين باور مي
با دانستن اين امر كه  1.»داشته باشد زيرا اين امر بر چيزي غير از خود شخص مبتني نيست

توانـد نتيجـه بگيـرد كـه      آزاد برخوردارند، شخص مـي  ي هاي ديگر نيز از موهبت اراده انسان
چنـين  . ي لازم بـراي فضـيلت را دارنـد    ي خـام و بـالقوه   ديگران نيز درون خود لااقـل مـاده  

ها نـه تنهـا بـر اسـاس آن بـه خـود        اي كه آن مندانه ي فضيلت با اراده«احترامي همراه است 
اده در ديگران هم حاضـر اسـت يـا    كنند كه اين ار چنين فرض مي گزارند بلكه هم احترام مي

بر ايـن اسـاس اسـت كـه شـخص سـميح و سـخاوتمند بـراي          2.»قابليت موجود شدن دارد
قول  دهد و به شمول ارائه مي جا دكارت اخلاقي جهان در اين. انسانيت، احترام ذاتي قائل است

كه به تمايزات اخلاقي  3؛»شنويم جا نيز مي پيشاپيش نداي اخلاق كانت را در اين«رادر فورد، 
نهـد و بـه ارزش    ي اجتماعي، ثروت، مليت و ساير امور بيروني وقعي نمي اعتباري چون طبقه

ي  جمـلات دكـارت دربـاره   . آزاد است، توجـه دارد  ي ها كه همان عقلانيت و اراده ذاتي انسان
  :اشخاص برخوردار از سماحت نفس، شنيدني است

كسـاني كـه از خودشـان    هـا خـود را نسـبت بـه      طـور كـه آن   درست همان
تـر   ثروتمندتر يا مشهورتر يا حتي با هوش و معلومات بيشتر يا زيبايي افزون

بينند، به همـان نسـبت    يا داراي هر كمال ديگري هستند، خيلي كمتر نمي
. بينند تر نمي ها بالاترند، خيلي بزرگ هم خود را از كساني كه خودشان از آن

اهميـت اسـت و تنهـا چيـزي كـه       بـي  هـا  اين امور در نظـر آن  ي چون همه
ي  دارنـد اراده  ي آن گرامـي مـي   واسـطه  شان مهم است و خويشتن را به براي

  4.مند است نيك و فضيلت
گويـد كـه    اما سماحت نفس چه تأثيري در ساير انفعـالات شـخص دارد؟ دكـارت مـي    

آن  دليـل  5.»كنـد  ي انفعالات نادرست عمل مـي  چون پادزهري براي همه هم«سماحت نفس 
______________________________________________________ 
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هم اين است كه سماحت نفس، انسان را در موضع درستي نسبت به ديگر اشخاص قرار داده 

بدين ترتيب، شخص از بسياري از انفعالات نادرست . دهد خواهي شخص را افزايش مي و نيك
  .شود دور مي... مانند حسد، بدخواهي و 

او . اسـت  هاي خـود نيـز آگـاه    از سوي ديگر شخص داراي سماحت نفس از محدوديت
دهد اما نه بيشتر و نه كمتـر از   ترين كارهايي را كه در توان دارد براي خويش انجام مي بزرگ

وقتـي  . رهـد  جاي درون خود مي توان خود؛ و بدين ترتيب است كه از بسياري از انفعالات نابه
 چيزهـايي  بدانم چه چيزي در خودم ارزش احترام دارد، در ايـن صـورت، اميـالم را تنهـا بـر     

باشد و از سـوي ديگـر باعـث ايـن احتـرام       سو در اختيار خودم مي كنم كه از يك متمركز مي
بنابراين، شخص سميح و سخاوتمند، ديگر اسير اميال و آرزوهاي محالي كه مبتني . گردد مي

دانـد   خوبي مـي  به سخن ديگر، او به. ها ندارد، نيست آن ي بر خودش نبوده و اختياري درباره
اسي بايد براي خود احترام قائل باشد و اين احترام را مبتني بـر امـور بيرونـي و    كه بر چه اس

  .توان گفت كه زندگي اين شخص مبتني بر بودن است نه داشتن مي. دهد زودگذر قرار نمي
در معرض ترس قـرار  روي  هيچ النفس اين است كه به هاي شخص سخي از ديگر ويژگي

استه از حرمت نفس واقعي اسـت بـا تـرس در تضـاد     ندارد چون اطمينان و شجاعتي كه برخ
انـد،   مند است و براي كساني كه با عـزم راسـخ در پـي فضـيلت     چنين شخصي فضيلت. است

اما ايـن  . هاست چه طمأنينه يا آرامش ذهني نام دارد، نوعي عادت براي آن خاطر يا آن رضايت
هد، لذتي دارد كـه   ما دست مي دانيم، به اي كه با انجام عملي كه خوب مي خاطرِ تازه رضايت

   1.دانم زيرا علت آن تنها بر خودمان مبتني است ترين لذات مي آن را شيرين
تـرين ويژگـي زنـدگي     كـه شـرحش گذشـت، مهـم     خـاطر چنـان   اين آرامش و رضايت

تـرين لـذات در ايـن     شـيرين  ي النفس شايسـته  مندانه است و بنابراين اشخاص سخي سعادت
  .زندگي هستند
ي مهم دارد؛ از سـويي،   توان چنين گفت كه سماحت نفس دو جنبه اجمال ميپس به 
بـر ايـن اسـاس،    . باشـد  كه فقط آزادي براي اعمال  اراده در قدرت هر شخص مي دانستن اين

باشد تشويق يا سـرزنش گردنـد و شـخص را     چه در اختيارشان مي اشخاص بايد بر اساس آن
اما . كه بيرون از توان و اختيار او بوده، مقصر دانستنيافتن به هدفي  توان به دليل دست نمي
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در صورتي كه چنين شخصي  اميالش را تغيير نداده و حسرت و افسوسي از بابـت نرسـيدن   
  .باشد سرزنش مي به آن اميال و مقاصد گريبانش را گرفته، قابل

گيري درسـت   دومين جنبه از سماحت نفس عبارت از تصميم قاطع و محكم براي بهره
ي همـين   بـه واسـطه  . ايم از آزادي در جهت تحقق آن چيزي است كه صحيح تشخيص داده

طور موجهي براي خـود ارزش و احتـرام    توانند به ها مي ي قاطع و محكم است كه انسان اراده
قائل شوند، چرا كه از قواي خود، يعني از قواي عاقله و اراده كه در نظر دكارت آدمي را بيش 

  .اند درستي استفاده كرده كند، به اوند مانند مياز هر چيز به خد
كه اشاره شد ويژگي مهم شخص سميح و سخاوتمند آن است كه بر عواطف خود  چنان

  : نويسد دكارت در اين باره مي. تسلط كامل دارد
احساس حسادت و رشك؛ زيـرا  . 1 اين افراد بر اميال خود تسلط دارند؛ بر اميالي چون

بـر  . 2ي كه در نظرشان ارزشمند است تنها بر خودشان مبتني اسـت،  آوردن هر چيز دست به
 ـ  . 3ها براي همه احترام قائلند، و  احساس نفرت از ديگران؛ چون آن ه بر ترس؛ زيـرا اعتمـاد ب
درنهايـت بـر خشـم    . 4ها مي بخشـد، و   شان به آن مندي نفسي دارند كه اطمينان به فضيلت

اسـت ارزش چنـداني قائـل    ) نه خودشان(بر ديگران چه مبتني  خود هم مسلطند؛ زيرا بر آن
   1...نيستند

هاي  داند كه تنها انتخاب بنابراين شخص سخي النفس  بر خودش مسلط است زيرا مي
ايـن امـر   . گيرنـد  باشند و مبناي ستايش يا سرزنش قرار مـي  در اختيار خودش مي او حقيقتاً

بـه ايـن جهـت اسـت كـه      . كنـد  اساس حرمتي است كه او براي خود و ديگران احساس مـي 
شوند،  باعث اعمال غير اخلاقي مي اي چون حسادت و خشم و ترس كه معمولاً عواطف منفي

از شخص سميح و سخاوتمند به دور است و چنين شخصي انساني شـاد و راضـي اسـت كـه     
 عني- توان گفت آخرين اثر دكارت در اواخر عمر خود  بنابراين مي. زندگي اخلاقي خوبي دارد

چون راهنمـايي بـراي زنـدگي خـوب      كتابي است براي مديريت عواطف و هم -انفعالات نفس
  2.اي كه مقصود حقيقي فلسفه است باشد؛ زندگي مي
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    نتيجه

ي دكارت، اگرچه مابعدالطبيعه ريشه و اساس است، امـا ايـن    در تصوير معروف درخت فلسفه
هاي پزشـكي،   اي كه از دانش ي فوايد عمليدو برا مابعدالطبيعه و طبيعيات مبتني بر آن، هر

  : شود، مطلوبند مكانيك و اخلاق حاصل مي
هـاي آن   درخت بلكه فقط از سرشـاخه  ي طور كه انسان نه از ريشه يا تنه درست همان
هـايي از آن   ي اصـلي فلسـفه نيـز بـه بخـش      به همين ترتيب، ثمـره  چيند، است كه ميوه مي

  1.پايان آموخته شود تواند تنها در بستگي دارد كه مي
تـرين و   مهـم ) كه ثمـرات درخـت فلسـفه هسـتند    (نيز  گانه هاي سه از ميان اين دانش

تـرين نظـام    والاتـرين و كامـل  «: گويـد  ي آن مـي  ها اخلاق است كه دكارت درباره بهترين آن
شـمار   ي نهايي حكمت به علوم ديگر است و مرحله ي اخلاقي كه مستلزم دانش كامل از همه

بنابراين، دكارت بيش از همه براي رسيدن به همين دانش اخلاق است كه اميدوار  2.»درو مي
جوي اين حقـايق تـا چـه    و ورزيدن در جست تشخيص دهند كه مداومت«است خوانندگانش 

والايـي از حكمـت و شـادماني و     ي توانند ما را تا چه درجه اندازه مهم است و اين حقايق مي
   3.»كمال در زندگي برسانند

هاي اخلاقي اصيلي داشت و شايد بتوان گفت  بنابراين، دكارت فيلسوفي بود كه دغدغه
چون اخلاق را والاتـرين دسـتاورد حكمـت      مشغولي او همين اخلاق بوده باشد، ترين دل مهم
معنـاي باسـتاني    داشتن دانايي به  فلسفه براي او همان علاقه به حكمت و دوست. دانست مي

دنبـال زنـدگي    ه اين معنا بيش و پيش از هر چيز، مانند حكيمي رواقي بهدكارت ب. كلمه بود
ي خـويش   گونه كه كاتينگم او را در عنـوان مقالـه   خوب و حكيمانه بوده است، درست همان

  4.»دكارت در مقام يك حكيم«: كند چنين توصيف مي
هاي امروز  هي دكارت او را از بسياري از متخصصان فلسفه در دانشگا اين تلقي از فلسفه

كنـد و    كند و شايد بتوان گفت كه به تصوير بزرگي كه دكارت از فلسفه ترسيم مي متمايز مي
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كه فلسفه نزد خـود دكـارت    شخصيت و هدف او از اين كار، توجه چنداني نگرديده، در حالي
  .عنوان روشي براي خوب زيستن مطرح بوده است هب

ي اخلاقـي   سعي او در ارائه. فان رواقي استاخلاق دكارتي بيش از همه متأثر از فيلسو
تر از همه  كيد بر آزادي و حرمت ذاتي انسان با رواقيون مشترك است و مهمأشمول و ت جهان
توان گفت كه  مي. درماني كه او براي فلسفه قائل است، مانند فيلسوفان باستان است ي جنبه
روان انسان نزد دكارت اهميت چون راهي براي انسجام و سلامت شخصيت و  ورزي هم فلسفه
تواند با تكيه بـر   دهد كه چگونه فيلسوف مي هايش به اليزابت نشان مي در نامه ويژه او به. دارد

خـاطر داشـته    خود خوشبختي را از درون خويش بجويد و زندگي شريف و سرشار از رضـايت 
  .باشد
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